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سالن كنفرانس »پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات اشاره
و فناوري«، روز چهارشنبه پانزدهم اسفندماه 1397، از صبح تا عصر، شاهد برگزاري نخستين همايش 
»از مدارس نوين تا دانشگاه در ايران« بود. اين كنفرانس كه در نوع خود اولين گام به شمار مي‌رفت، به 
همت پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي، برگزار شد و طي آن، جمعي از انديشمندان، محققان 
و استادان برجستة دانشگاه نقطه نظرات و ديدگاه‌هاي خود را دربارة ابعاد موضوع همايش ارائه دادند. 
در همايش، همچنين يك »پنل گفت‌وگو« با حضور ســخنرانان، انديشمندان و حاضران برگزار و طي 
آن، در قالب پرسش و پاسخ، نظرات و ديدگاه‌هاي مطرح‌شده تبيين و تشريح شد. با هم گزارش كامل 

اين همايش را پي مي‌گيريم.

خطاى »اكنون‌گرايى« 
در قرائت تاريخ 

دارالفنون
é هوشنگ غلامی

نخستين سخنران نوبت صبح همايش دكتر حسين ميرزايي رئيس پژوهشكده بود 
كه با اشاره به نقش بسيار مهم پژوهشكده‌ها، به خصوص از نظر تركيب استفاده از استادان 
نوشته  دانشگاه  تاريخ  دربارة  كه  كتاب‌هايي  مرور  »با  كرد:  و حرفه‌اي، خاطرنشان  قوي 
شده‌اند، به نكات عجيبي دست مي‌يابيم. مثلًا در يكي از كتاب‌ها، تعداد دانش‌آموزان ایران 
در سال 1301 در دوره‌های گوناگون تحصيلي حدود 45 هزار نفر اعلام شده است، در 
حالي‌كه اين رقم در سال 1297 معادل 24 هزار نفر بوده است؛ با تأكيد بر اينكه جمعيت 

كشور در آن زمان حدود 9/5 ميليون نفر تخمين زده مي‌شود.«
دكتر ميرزايي، تعداد دانش‌آموزان كشور در سال 1297 را سه دهم درصد و در سال 
1301 حدود نيم‌درصد كل جمعيت كشور عنوان كرد و افزود: اگر مكتب‌خانه‌ها را نيز به 

آن اضافه كنيم، حدوداً تعداد دانش‌آموزان به دوبرابر افزوده مي‌شود.
وي با بيان اينكه در سال 1305، در مجموع 130 هزار دانش‌آموز داشته‌ايم، تأكيد 
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كرد: »در سال 1319، تعداد كل دانش‌آموزان به 314 هزار نفر، معادل 2/5 درصد كل 
جمعيت كشور، مي‌رسد.«

آموزشي،  و  تاريخي  واقعيت‌هاي  با  مقايسه  در  امروز  اينكه  بيان  با  ميرزايي  دكتر 
انتظاراتمان بسيار بالاست تصريح كرد، اين شتابزدگي و شتابان بودن، نگاه ما را به مسائل، 

نگاهی آرماني ساخته است.
وي تأكيد كرد: اگر سال تأسيس دارالفنون را مدنظر قرار دهيم، در عمل مي‌بينيم كه 
حدود 100 سال بعد از اولين اعزام‌ها به خارج از كشور، تعداد مدرسه‌ها باز اندك است و 
به نظر مي‌رسد كه در حوزة تمدني خودمان، در بحث آموزش، با توجه به مسائل جهاني 

و سابقة تاريخي خودمان، مشکلاتی داریم.«
دكتر ميرزايي با اشاره به اينكه در سال 1313 ـ سال تأسيس دانشگاه تهران ـ فقط 
1440 دانشجو داشتیم كه در پايان دورة پهلوي اول به 2450 نفر رسید، تصريح كرد: 
اينكه  با  است. حتي  رسيده  اينجا  به  تا  برده  دوران  رنج  كه  است  ما جامعه‌اي  »جامعة 
سابقة تمدني خوبي داشته‌ايم، بايد بياييم و تأمل جدي روي اين مقوله داشته باشيم و 
رخدادهاي تاريخي و معنايي آموزش و فراز و نشيب‌هاي آن تا به امروز را بررسي كنيم.«

وي در پايان دغدغة پژوهشكده را اين دانست كه مطالعات فرهنگي و اجتماعي علم 
و آموزش در مسير درست و پويا قرار گيرد. 

دچار غرور كاذب شده‌ايم
دكتر رضا منصوري، صاحب‌نظر در آموزش علم در ايران و مؤلف كتاب »معماري علم 
در ايران«، از ديگر سخنرانان نوبت صبح همايش بود كه با عنوان »ايرانيان چه برداشتي از 
علم و دارالفنون دارند« براي حاضران سخن گفت. وي با بيان اينكه در آغاز دورة پهلوي 
اول يك درصد از زنان و 10 درصد از مردان ما باسواد بودند، گفت: این آمار در كه در 

دكتر ميرزايي: 
در مقايسه با 
واقعيت‌هاي 
تاريخي و 
آموزشي، 
انتظاراتمان
 بسيار بالاست

 حسین میرزایی رضا ماحوزی اقبال قاسمی پویا
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پيام‌هاي  باسواد هستند،  مان  جامعه  زنان  از  درصد  كه حدود 80  ما  دوران  با  مقايسه 
بسياري دارد.«

اينكه ما دچار نوعی غرور كاذب شده‌ايم كه نمي‌گذارد  بر  با تأكيد  دكتر منصوري 
واقعيات را ببينيم، متذكر شد: »آمارهاي كنوني نشان مي‌دهند، هنوز متوجه نشده‌ايم 
پديدة علم و دانشگاه چيست. به نظر مي‌رسد در زمان تأسيس دارالفنون كمترين برداشت 
و تصور را از علم داشته‌ايم. زمان تأسيس دارالفنون مستعدترين دانش‌آموزان را به اين 

مدرسه فرستاديم، ولي بدترين معلمان را براي آن مدرسه آورديم.«
 دكتر منصوري با تأكيد بر اينكه ايرانيان 80-70 سال پيش كمترين برداشت و فهم 
را از واژة شتاب داشته‌اند و در موضوع‌های ابتدايي علمي عقب بودند و دربارة آهنگ تغيير 
كميت چیزی نمي‌دانستند، تصريح كرد: »اين در حالي است كه در فلسفه، ما بسيار جلو 

و همچون خورشيد بوديم. خود را خورشيد و اروپايي‌ها را ستاره مي‌دانستيم.«
وي افزود: »در زمان تأسيس دانشگاه تهران، ما تصويري علمي از دانشگاه نداشتيم. 
يكي از ايرانيان آن زمان كه بيشترين شناخت علمي را داشت، محمدعلي فروغي بود. 
نوشته‌هاي خود فروغي نيز نشان مي‌دهد كه در آن زمان تصويري از علم نداشته، هرچند 
آشناترين ايراني با مقولات علمي بوده. عيسي صديق نيز اين‌گونه بوده و تلقي و برداشت 

او از علم، نیز علمي نبوده است.«

سرمايه‌گذاري 12 ميليارد يورويي در حوزة پژوهش!
جهان،  در  تحقيقات  موضوع  در  گسترده  سرمايه‌گذاري‌هاي  به  اشاره  با  منصوری، 
تصريح كرد: »به تازگي در پژوهشكدة سيرو در غرب، براي انجام يك برنامة پژوهشي و 
تحقيقي، 12 ميليارد يورو هزينه شد كه اين مبلغ 24 برابر نيم‌ميليارد يوروی كل بودجة 

پژوهشي كشور ماست.

دكتر منصوری: 
در زمان تأسيس 
دانشگاه تهران، 

ما تصويري 
علمي از دانشگاه 

نداشتيم. 
يكي از ايرانيان 

آن زمان كه 
بيشترين شناخت 

علمي را داشت، 
محمدعلي فروغي 

بود

 هادی خانیکی سعید وزیری خدیجه کشاورز
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صد مركز تحقيقاتي در اين پروژة 12 ميليارد يورويي دخيل بوده‌اند كه يكي از آن‌ها 
نيز در ارتباط با ايران عمل مي‌كند.«

در  كه  ديگر  بزرگ  بسيار  پژوهشي  پروژة  يك  به‌عنوان  كوانتوميك«  »خيز  به  وي 
غرب در حال انجام است، اشاره كرد و گفت: »اين طرح پژوهشي نيز با هزينه و بودجة 
سرسام‌آوری قرار است انجام شود و سه مؤسسه نيز در اين زمينه تأسيس خواهند شد.«

نمي‌توانيم علم را از دانش تفكيك كنيم
دکتر منصوری گفت: »در زمينة علوم فيزيكي، كارهاي بسياري انجام داده‌ايم. قدري 
به دنيا نزديك شده‌ايم و حتي مبادلة دانشجو داريم، ولي هنوز نمي‌توانيم علم را از دانش 
در  دانش‌ها  حالي‌كه  در  است،  برآمده  پديده  يك  مدرن،  دنياي  در  علم  كنيم.  تفكيك 

كتاب‌ها هستند.« 
منصوري با تأكيد بر اينكه علم مدرن هيچ سنخيتي با علم ماقبل ندارد، تصريح كرد: 
»پديده‌هاي برآمده فقط در يك سامانه و سيستم به وجود مي‌آيند كه در ارتباط با اجزاي 

آن هستند.«
وي يادآور شد: »علم از تعداد زیادی آدم دانشمند و متخصص به وجود نمي‌آيد. ما 

گفتمان علم را در ايران نمي‌شناسيم و با اجماع علمي و گفتمان علمي مشكل داريم.«

بزرگنمایی آمار
بازنشستة پژوهشکدة تعليم‌وتربيت، ديگر سخنران  اقبال قاسمي پويا، استاد  دكتر 
همايش بود كه زیر عنوان »مدارس جديد از آغاز تا حكومت پهلوي« سخن گفت. وي در 
آغاز با بيان اينكه »بزرگ‌ترين دروغ، آمار است«، تصريح كرد: مدرسه‌های جديد در دورة 
قاجار، مدرسه‌هایی هستند كه از مكتبخانه جدا شده‌اند مدرسة جديد با مكتبخانه مبارزه 

 غلامرضا ذاکرصالحی سید عبدالامیر نبوی محمدمهدی شاکری
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میک‌رد؛ مبارزه‌اي جانكاه كه حتي به قیمت جان مدير و معلم تمام می‌شد.«
دكتر قاسمي، با تأكيد بر اينكه مدرسه‌های جديد ما در رويارويي با مدرسه‌های قديم 
کار خود را آغاز کردند، افزود:» در دورة رضاخان كه آموزش مطرح شد، چگونگي آموزش 
مطرح نبود. براساس مطالعاتي كه داشته‌ام و در كتاب‌هايم نيز آمده است، هميشه اين 
مطلب را مي‌گويم که هر زمان صحبت از آموزش است، منظور آموزش با كيفيت است؛ در 
حالي‌كه تاكنون برخي از آموزش‌هاي ما غلط بوده‌اند. به نظر من، اگر جايي و در دوره‌اي 
اينجاست كه ما با  آموزش نباشد، بهتر است از اينكه آموزش غلط مطرح باشد و دقيقاً 

غرب طرف هستيم.«
با غرب دو رويه دارد كه يك روية آن كارشناسي  برخورد  اينكه روش  بيان  با  وي 
را رد  بوده است  استعماري است، متذكر شد: »برخي هرچه در غرب  و روية ديگر آن 
كرده‌اند. و برخي نيز غرب را گزينشي در نظر گرفته‌اند و گفته‌اند، آنچه را كه به نفع 

ماست، انتخاب و گزينش مي‌كنيم و بقيه را حذف مي‌كردند.«

آشتي احمد شرقي و اميل غربي
اقبال قاسمي تصريح كرد: »در نقد مدرسه‌های قديم و مكتبخانه‌ها، غالباً به آموزش نو 
توجه شده است. از آن جمله طالب اف و طالب‌زاده هستند كه مي‌خواهند احمد شرقي 
و امیل غربي را آشتي دهند. مستشارالدوله نيز از جمله افرادي بود كه مي‌گفت علم با 
دين هيچ تناقض و تضادي ندارد و بايد آن‌ها را آشتي داد. ايرج ميرزا نيز در شعر و مكتب 

خود، بيانگر عوارض و مسائل مكتبخانه‌هاست و به آموزش بسيار توجه دارد.«
است،  شده  مطرح  آموزش  عرصة  در  جديدي  مسائل  امروز  اينكه  بر  تأكيد  با  وي 
آثار  كه  است  جديد  مدرسه‌های  بانيان  از  يكي  رشديه  ميرزا حسن  كرد:  خاطرنشان 
متفاوتی دربارة سرگذشت او نوشته شده‌اند. او معتقد بود كه با روش‌هاي آموزشي موجود 

دكتر قاسمي پويا:
 مدرسه‌های جديد 

در دورة قاجار، 
مدرسه‌هایی 
هستند كه از 

مكتبخانه جدا 
شده‌اند

 مسعود فراستخواه رضا صمیم رضا منصوری
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نمي‌توانيم سوادآموزي را گسترش دهيم. او روش‌هاي جديدی برای آموزش مطرح کرد 
و بسيار تلاش كرد تا آموزش جديد را توسعه دهد. اين در حالي بود كه مخالفان رشديه 
معتقد بودند، آموزش جديد به سرعت بچه‌ها را از دست خانواده‌ها خارج مي‌سازد.« استاد 
دانشگاه با بيان اينكه تربيت معلم ما از سال 1297 آغاز مي‌شود، تصريح كرد: »دارالفنون 

با آموزش عمومي كاري نداشت.«

آيا دارالفنون نیای دانشگاه تهران است؟
موضوع سخنان دكتر رضا صميم، ديگر سخنران نوبت صبح همايش، »از مدارس نوين 
تا دانشگاه در ايران« بود كه با عنوان »آيا دارالفنون نياي دانشگاه تهران است؟« به ايراد 
سخن پرداخت. وی در آغاز سخنانش، با اشاره به فراز و نشيب‌هاي آموزش عالي مدرن در 
ايران، گفت: »هدف اصلي من، ارائه رويكردی بديل برای آموزش عالي مدرن در ايران است. 
من تأسيس دانشگاه تهران را آغازي مطلقاً نو مي‌دانم و با نظر كساني كه تأسيس دانشگاه را 

حاصل تریکب آموزش عالي و آموزش عمومي مي‌دانند، مخالف هستم.«

دانشگاه تهران و مدرن شدن آموزش عالي
وي تصريح كرد: »تأسيس دانشگاه تهران، امكان مدرن شدن آموزش عالي را فراهم 
كرد، اما نقش راهبردی آن توليد علم نيست؛ هرچند كه برخي، دانشگاه تهران را با نقش 

توليد علم بودن تعريف مي‌كنند.«
وي با بيان اينكه لحظة پديداري آموزش عالي مدرن در ايران از زمان الغاي مصوبة 
مهم مجلس شورا دربارة القاب و عناوين آغاز شده است، تصريح كرد: »اكثر دانش‌آموزان 
مشغول تحصيل در دارالفنون، از نظر پيشينه‌اي، امكان تحصيل در آموزش عالي را پيدا 

مي‌كردند.«

دكتر صميم: 
تأسيس دانشگاه 
تهران، امكان 
مدرن شدن 
آموزش عالي را 
فراهم كرد، 
اما نقش راهبردی 
آن توليد
 علم نيست

 شروین وکیلی ناصرالدین علی تقویان جعفر گلشن
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عدم   دارد،  وجود  عمومي  امر  تكوين  براي  كه  مهمي  اينكه مشكل  به  اشاره  با  وي 
بهره‌مندي از پول عمومي و بودجه است، افزود: »تصويب قانون مميزي مالياتي در سال 
را در عرصة جامعه،  پديدة عمومي شدن  امكان  نوعي،  به  بود كه  اتفاق مهمي   ،1307

فرهنگ و آموزش ايجاد كرد.«
دكتر صميم، با تأكيد بر اينكه دولت فروغي در سال 1313، با تأسيس دانشگاه تهران، 
امكان تأسيس يك نهاد عمومي را ايجاد مي‌كند، متذكر شد: »دانشگاه تهران زماني بر 
پا شد كه ما، دربار به معناي واقعي آن نداشتيم و دربار به‌عنوان محل توليد نمادهاي 

مشروعيت‌بخش، هنوز شكل نگرفته بود.«
 رضا صمیم با بيان اينكه کار کرد و ساختار دانشگاه تهران توليد دانش نبوده، بلكه 
شكل دادن به چرخة ايجاد نهادهاي مشروعيت‌بخش بوده است، يادآور شد: »تا همين 
امروز هم ما به دانشگاه مي‌رويم تا در سامانه، مركز و بستر ايجاد نمادهاي مشروعيت‌بخش 

قرار بگيريم.«
وي در پايان تصريح كرد كه هنوز جايگاه واقعي و همه‌جانبه دانشگاه در كشور را 

نشناخته‌ايم.

دارالفنون و دغدغة جدایی از آموزش مکتبخانه‌ای
دكتر آرش حيدري، استاديار دانشگاه، تحت عنوان »در دارالفنون چه مي‌گذشت؟« 
زندگي  و  عملكرد  درسي،  متون  »براساس  کرد:  بیان  وي  گفت.  سخن  حاضران  با 
ارائه  پژوهشگاه  به  و  كرده  تهيه  گزارشي  سياسي،  و  اجتماعي  فرهنگي،  شخصيت‌هاي 
داده‌ایم كه از طریق محتوا و مضمون آن، خوانش‌هاي مدرنيستي از دارالفنون را بررسي 

كرده‌ايم.«
وي با اشاره به نظر فريدون آدميت كه دارالفنون را برآمده از برهوت و كوير تلقي 
مي‌كرد، خاطرنشان ساخت: »ما در این درباره تحقیق كرديم كه آيا ‌چنين بوده است؟ ما 
مقالاتي از 80 سال پيش داريم كه نشان می‌دهند، افراد و اشخاصي علاقه‌مند و شيفتة 

علم و دانش بوده‌اند.«
 دكتر حيدري متذكر شد: »دارالفنوني كه ما می‌شناسیم، حاكي از اين بود كه افرادي 
دغدغة جدايي از آموزش مكتبخانه‌اي داشتند. اگر ما به خود پديدة تأسيس دارالفنون 
برگرديم، به خيلي از مسائل مي‌رسيم. در اين زمینه، ما متون دارالفنون را بررسي و با 

شخصيت‌هاي گوناگون صحبت كرديم.«
تأسيس  و  شكل‌گيري  در  جريان  سه  وجود  و  حضور  به  اشاره  با  حيدري،  آرش 
با نفوذ در دارالفنون و شخصيتی  افزود: نگاه ملكم به علم، به‌عنوان معلمی  دارالفنون، 
خاص، يك جريان است. او به دنبال سازمان و نهاد بود و مي‌خواست فناوري را در برنامة 
خود قرار دهد. جريان دوم، زیر چتر افرادي چون نجم‌الدوله و اعتمادالسلطنه جريان 

دكتر حيدري:
 اگر ما به خود 
پديدة تأسيس 

دارالفنون 
برگرديم، به خيلي 
از مسائل مي‌رسيم
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مي‌يابد كه معتقد هستند، علم شرقي و غربي ندارد و نگاهشان به علم، انباشتي است. در 
بررسي متون متوجه مي‌شويم، اين افراد علم جديد را در گسست از علم قديم نمي‌فهمند. 

مثلًا نجوم جديد مي‌تواند بيايد و نجوم قديم را قوت و غنا بدهد.«
در اين نگاه، دارالفنون در تداوم داشته‌هاي علمي شكل مي‌يابد. وي با اشاره به اينكه 
نگاه سوم به انصاري كاشاني، يكي از معلمان اين مدرسه، برمي‌گردد، آن را نگاه خاصي 

به انحطاط، استبداد و درهم‌ريختگي ارزیابی کرد.
وي تصريح كرد: »ما در قرائت تاريخ دارالفنون، دچار خطاي اكنون‌گرايي مي‌شويم. 
به علاوه، خود دارالفنون را در جايگاه خود و موجوديت خود نمي‌سنجيم. ضمن اينكه 

دارالفنون را  يك تقليد صرف تلقی میک‌نیم و آن را مدلي از پلي‌تكنيك مي‌بينيم.«

گرفتاري در يك سرمشق نظري
دكتر شروين وكيلي، پژوهشگر و مدرس دانشگاه نيز از سخنرانان همايش بود كه 
زیر عنوان »تبارشناسي دانشگاه در ايران« سخن گفت. وي در آغاز سخنانش، با اشاره 
به سير حوادث و اتفاقات بين سال‌هاي 1210 تا 1310 و تأسيس دارالفنون و دانشگاه 
تهران، خاطرنشان كرد: »ما در يك سرمشق نظري كه قدری شرق‌شناسانه و زمان‌پريشانه 
است، گرفتار آمده‌ايم. هنگامی كه در مورد دانشگاه صحبت مي‌كنيم، بايد چند مفهوم از 

جمله مفهوم آموزش عالي و دانشگاه را دقيق‌تر بيان كنيم.«
وي با بيان اينكه ايران به لحاظ تاريخي، نهادهاي آموزشي را داشته است، متذكر شد: 
در دورة قاجار، همة مقامات بالاي سياسي كشور از طبقات پايين جامعه هستند و مواردي 

دكتر وكيلي: 
ما در يك 
سرمشق نظري 
كه قدری 
شرق‌شناسانه 
و زمان‌پريشانه 
است، گرفتار 
آمده‌ايم



خطاى »اكنون‌گرايى«  در
 قرائت تاريخ دارالفنون

71
سال اول    شماره‌ سوم و چهارم 

   پاییز و زمستان 1397 

غير از اين، استثنايي و بسيار نادر بوده و تحركات اجتماعي قوي موجودند. در اين دوره، 
با نهادهاي آموزشي مدرن روبه‌رو مي‌شويم. به گمان من، مدرنيته، يك موج مربوط به 

تمدن اروپايي است.«

حاصل برهم‌افتادگي منافع و ضرورت‌ها!
را   1313 سال  در  ايران  در  دانشگاه  تأسيس  در  مهم  نكتة  سخنانش  پايان  در  وي 

برهم‌افتادگي منافع و ضرورت‌ها دانست.

علم، بخشي از طرح اجتماعي
سخنران  ديگر  برنامه‌ريزي،  و  پژوهش  مؤسسه  دانشيار  فراستخواه،  مقصود  دكتر 
انتخاب  خود  سخنان  براي  را  تهران«  دانشگاه  تا  دارالمعلمين  »از  عنوان   همايش، 

كرده بود.
فراستخواه، با اشاره به اينكه علم بخشي از طرح اجتماعي است، گفت: »من علم را 
اجتماعي ما ضعيف  پروژة  اگر ما ضعيف هستيم،  ايران مي‌دانم.  تغيير جامعه  به معني 
است. در هر طرحي كه داريم، علم و نهادهاي آموزشي، بخشي از پروژة بزرگي هستند 
كه مشخص مي‌سازند، ايرانيان چه در فكر و نظر دارند و چه روياهاي تازه‌اي براي خود 

مي‌سازند.«
وي افزود: »ايرانيان فكر دگرباره انديشــيدن دارند. ما نوعی پويايي اجتماعي در ايران 
داريم كه بخشي از آن، همین نهادهاي آموزشي هستند. در اين زمینه، جامعة ايران بسيار 

متفاوت و منحصر به فرد است.«

بايد آشنايي‌زدايي كنيم
فراستخواه با تأكيد بر اينكه بايد »آشنايي‌زدايي« كنيم، گفت: »ميرزا تقي انصاري 
كاشاني كه مطرح شد، از تبار نعمت‌اللهي بوده و دانش‌آموخته و استاد دارالفنون است. 
يا اعتضادالسلطنه شخصيتي است كه هنوز دربارة او هيچ مطلب مشخصي بيان نشده 

است. انصاري كاشاني هم از طريق اعتضادالسلطنه به دارالفنون آمد.«
دكتر فراستخواه با تأكيد بر اينكه آرشيو ملي ما نحيف است و با مشهودات در حال 
جنگ و صلحيم، تصريح كرد: »علم امری اجتماعي است. لذا ما بايد محفوظات نيازموده 
مشروطیت  جنبش  ایران  در  ما  بشكافيم.  را  ايران  در  آموزش  روند  و  بگذاریم  كنار  را 
حتي  گرفتند.  شكل  آن  در  آموزشي  مراكز  ديگر  و  سياسي  مدرسة  كه  داشتیم  را 
دارالمعلمين هم در دامان مدرسه‌ها شكل گرفت، چون ما جنبش مدرسه‌سازي داشتيم 
 و جمعيت آموزش‌ديده به وجود آمد. چون مدير و معلم نياز داشتيم، پس دارالمعلمين 

ايجاد شد.«

دكتر فراستخواه: 
اگر رشديه 

شجاعت نداشت، 
نمي‌توانست 

مدرسة نوين ايران 
را پايه‌گذاري كند
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پويايي اجتماعي، لازمة دانشگاه
دانشگاه  و  نداشت  اجتماعي  پويايي  نمي‌توان  اينكه  بيان  با  دانشگاه،  استاد  اين 
برعكس  و  نبود  پاستوريزه  و  پاكيزه  خيلي  ايران  آموزش  »جنبش  شد:  متذكر  داشت، 
ديالكتيكي  خيلي  را  ايران  در  آموزشي  نهادهاي  تحول  سير  من  بود.  سخت  و  خونين 
مي‌دانم. در ايران، سياست به مدرانيزاسيون كمك مي‌كرد، ولي متعصبين نمي‌گذاشتند. 
اقتصاد  ايران را پايه‌گذاري كند.  اگر رشديه شجاعت نداشت، نمي‌توانست مدرسة نوين 
 سنتي آموزش در مقابل اقتصاد مدرن آموزش مقاومت مي‌كرد. مسئله فقط سياسي نبود. 

آموزش نوين و اقتصاد سياسي
دكتر ناصرالدين تقويان، استاديار پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي نيز در 
اين همايش زیر عنوان »آموزش نوين و اقتصاد سياسي دين« براي حاضران سخن گفت. 
وي با بيان اينكه اقتصاد سياسي مبحثي جدي است، چون يك »فورماسيون اجتماعي« 
است، توضیح داد: »منظور من از اقتصاد سياسي دين، اين است كه دين در فورماسيون 
اجتماعي، يك ارزش و سرمايه است. در اينجاست كه سكة دين پديدار مي‌شود. حوزة 
اقتصاد سياسي دين به واسطة آمدن آموزش نوين، شكل و شمايل خاص خود را پيدا 

مي‌كند.«
تقویان، دوره‌هاي تاريخي تشيع را از صفويه به بعد به چهار دورة صفوي، قجري، پهلوي 

و ولايي تقسيم و ويژگي‌هاي هريك از اين دوره‌ها را برشمرد.
وي دربارة ويژگي تشيع دورة قجري گفت: »در اين دوره، رابطة بين دربار و روحانيت 
دچار مشكل مي‌شود و روحانيت از دربار دور و به ناس و بازار نزديك مي‌شود. تشيع در دورة 
پهلوي در عرصة اجتماعي راضي به بده و بستان‌هاي ارزش‌هاي نمادين شد. در دورة پهلوي 
بود كه پاي دين و روحانيون به روستا باز شد و بخش عمده‌اي از مكتبخانه‌ها در دهات شروع 

به‌كار كردند.«

نظام آموزشي ايران به سوي فرانسه يا انگلستان؟
دكتر رضا ماحوزي، دانشيار پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي و دبير همايش، 
يا  فرانسه  به سوي  ايران  آموزشي  »نظام  عنوان  با  كه  بود  نوبت صبح  آخرين سخنران 

انگلستان؟« به ايراد سخن پرداخت.
براي نجات  پیروزی مشروطیت، گفتمان آموزش  بيان داشت: »به محض  ماحوزي، 
مشروطيت به‌صورت جدي شكل مي‌گيرد. با تأسيس مدرسه‌های نوين، يك موج نسبتاً 
و خيلي سريع  داد  نجات  را  آموزش، مشروطيت  با  بايد  بزرگ، شكل مي‌گيرد كه  ملي 

دكتر تقويان: 
منظور از اقتصاد 
سياسي دين، اين 
است كه 
دين در 
فورماسيون 
اجتماعي، 
يك ارزش و 
سرمايه است
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اين موج وصل مي‌شود به اين گفتمان كه اگر كشور قوي و مشروطيت مي‌خواهيم، بايد 
آموزش ملي داشته باشيم. ميهن‌پرستي و وطن‌پرستي در همین دوره بود كه وارد مفاهيم 
درسي و آموزشي شد. عيسي صديق در كتاب خود، از تجربيات تحصيلش در آمريكا 
مي‌گويد و اعتقاد دارد كه تربيت آمريكايي بهتر از تربيت اروپايي است و آموزش بايد از 

پايين به بالا باشد.«
 دکتر ماحوزی افزود: »موضوع جالب و مهم اين بود كه دانشگاه مدرن و حكومت 
الگوي  و  آمرانه  تجدد  در  تناقض  و  تضاد  شوند.  جمع  هم  با  مي‌توانند  چگونه  توتاليتر 
آموزش ليبرال، تنشي را در آموزش عالي ايران ايجاد كرد كه هنوز هم مي‌توان اثرات آن 

را مشاهده كرد.«

پنل گفت‌وگو
نخستين پنل گفت‌وگو، بعد از سخنراني‌هاي نوبت صبح همايش، مقارن ظهر برگزار 
شد. در اين پنل، همة سخنرانان با هم درباره نکته‌ها و محورهايي كه در سخنراني‌هاي 

خود مطرح كرده بودند، به بحث پرداختند.
دكتر رضا منصوري، آغازكنندة پنل بود كه در سخنانش گفت: »ما مطرح مي‌كنيم 
كه دارالفنون كپي نبود و يك گفتمان اجتماعي بود. در 150 سال اخير اين اتفاق در 
ايران افتاد كه مبتني بر گفتمان بومي بوده است. ما مفاهيم خود را ابداع نكرديم. كلمات 
كلمات  اين  مفاهيم  و  معاني  بدانيم  اينكه  بدون  داشتند،  وجود  علم  و  مدرسه  دانش، 
مفهوم  هرگز  ما  نمي‌خواستيم.  كه  رسيده‌ايم  مرحله‌اي  و  جايي  به  اكنون  ما  چيست. 
»ساینس«)Science( را در ایران نفهمیده‌ایم يكي از اشتباهات سياست‌مداران ما، طرح 

دكتر ماحوزي:
دانشگاه مدرن و 
حكومت توتاليتر 

چگونه مي‌توانند با 
هم جمع شوند
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مبحث توليد علم است. علم توليد نمي‌شود،  ما توليد كالا داريم. علم يك محصول برآمده 
است. ما اصلًا نمي‌توانيم از مبحث آموزش عالي صحبت كنيم، وقتي كه مفهوم علم را 

درك نکرده‌ایم. 
دكتر شروين وكيلي در ادامة پنل، در پاسخ به دكتر منصوري افزود: »ظاهراً دربارة 
مفهوم علم مدرن تفاوت ديدگاه داريم. بايد در مورد مبحث تعريف علم بيشتر و بهتر كار 
شود و مفاهيم گسستگي و پيوستگي در اين مبحث بايد باز شوند، چون ما روي مفهوم 

آموزش عالي نيز مناقشه داريم.« 
دكتر ذاكر صالحي، به نقل از دکتر فراستخواه دربارة تأثیر تخصص ایرانیان تحصیل 
کرده در اروپا در ساختن ایران مدرن گفت: »از 650 نفري كه براي نخستين بار در سال 
1307 براي تحصيل به اروپا اعزام شدند، در بازگشت، بسياري از آنان در تخصص خود 

مورد استفاده قرار نگرفتند.«
وي در پاسخ به اين سؤال كه: آيا در دوره‌هاي تاريخي چند سال اخير،‌ به این دلیل 
دانشگاه نداشتيم كه طرح اجتماعي نداشتیم، گفت: »شواهد و قرائن برعكس این ادعا را 
ثابت كرده‌اند و مي‌كنند. چون هنوز هم پلت فرم دانشگاه ما فرانسوي است و خيلي از 

گرفتاري‌هاي ما هم شايد ناشي از آن باشد.«
دكتر قاسمي پويا، سخنران دیگر بخش پنل، گفت: در ذهن من، به هر مطالعه‌اي 
كه مي‌پردازيم، در نهايت بايد به اين نتیجه برسیم كه براي امروز ما چه فایده‌ای دارد 
و امروز چه بايد كرد. ما خيلي به بوده‌ها اتكا مي‌كنيم. در فلسفه، علم و برخي مفاهيم 
تأكيد میک‌نم، مشخص  نداريم!  اكنون  ديگر، مطرح میک‌نند كه ما چه داشته‌ايم، ولي 
نبودن مفاهيم، يكي از دردهاي بزرگ است و امروز ما بايد گريبان كساني را كه مبهم 
حرف مي‌زنند، بگیریم. همان‌طور كه بسياري از مشروطه‌خواهان نمي‌دانستند كه مشروطه 

چيست، امروز هم خيلي‌ها از علم صحبت مي‌كنند، ولي نمي‌دانند كه علم چيست.«
شروين وكيلي هم با بيان اينكه در اروپا، نهاد همه‌كاره بوده است، يادآور شد: »همة 
نهادهاي آموزش عالي از دل مسيحيت بيرون آمده‌اند. امروز اگر مي‌پرسيم چرا در ايران، 
دانشگاه مدرن آسيب ديده است و خوب كار نمي‌كند و اگر دربارة بازسازي و نوسازي 

دانشگاه صحبت مي‌كنيم، بايد پيشينه مباحث و موضوعات را باز و مطرح كنيم.«

مدارس ايراني در عراق
نوبت عصر همايش »از مدارس نوين تا دانشگاه در ايران« با سخنان دكتر جعفر گلشن، 
پژوهشگر، آغاز شد. وي عنوان سخنراني خود را »شكل‌گيري مدارس ايراني در عراق« 
)دورة احمدشاه( تعيين كرده بود. گلشن با اشاره به اينكه مدارس ايراني در عراق، حس 
وطن‌دوستي و ايران‌دوستي را در عراق توسعه مي‌دادند، افزود: »در پنج شهر عراق، ايرانيان 
مدرسه داشتند. حدود 15 هزار ايراني در دورة احمدشاه در بغداد زندگي مي‌كردند. بغداد، 

دكتر شاكري: 
از نظر  قدمت بنا، 
ما دو مسجد 
سپهسالار قديم
و سپهسالار جديد 
داريم

دكتر صالحي: 
از 650 نفري كه 
براي نخستين 
بار در سال 1307 
براي تحصيل به 
اروپا اعزام شدند، 
در بازگشت، 
بسياري از آنان 
در تخصص خود 
مورد استفاده قرار 
نگرفتند
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نجف، كربلا، كاظمين و بصره، پنج شهر محل حضور ايرانيان در عراق بودند و مدارس 
ايراني در آن‌ها تأسیس شده بودند.«

كه حضور  دانست  عواملي  جمله  از  را  مشروطيت  و  مطبوعات  مذهبي،  عوامل  وي 
و وجود ايرانيان در اين شهرها را سبب شدند و تسريع كردند. نقش ملامحمد آخوند 

خراساني در شهر نجف نیز در ايجاد و توسعة مدارس ايراني در عراق مؤثر بود.

نگاه اميركبير به داخل
دكتر هادي خانيكي، اسـتاد دانشـگاه علامـه طباطبايي و رئيس كرسـي ارتباطات 
علـم و فنـاوري يونسـكو در دانشـگاه، دوميـن سـخنران نوبـت عصـر همايـش بـود كه با 
عنـوان »واكاوي ايـده و برنامـة اعـزام محصـل و دانشـجو بـه خـارج )از آغـاز تا تأسـيس 

دانشـگاه تهران(« سـخن گفت.
وي بیان داشت: »ايدة اعزام محصل و دانشجو به خارج از كشور و آوردن استاد به 
كشور، ايده‌اي نسبتاً كهن است و به انديشة پيشرفت گره خورده است. بعد از شكست 
ايران در جنگ نخست با روسيه و بعد در جنگ دوم، در تحليل اينكه چرا عقب مانديم، 
علت در آموزش دانسته شد. کیی از بحث‌هايی که هميشه در ايران مطرح بوده، اين است 
كه: چرا دانشجويان به خارج مي‌روند و برنمی‌گردند؟ اين موضوع جديد نيست و از دورة 

قاجار تاكنون به شكل‌هاي متفاوت مطرح بوده است.«
دكتر خانيكي يادآور شد: »اميركبير نگاه به داخل داشت و به جاي اعزام به خارج 
معتقد بود كه امكانات و آموزش‌هاي لازم را باید به داخل كشور بياورد. رضاخان نيز در 
ديدار با افراد اعزامي، به آن‌ها توصيه مي‌كند تا به آنجا كه مي‌رويد به فكر درس باشيد. 

دكتر خانيكي: 
ايدة اعزام محصل 

و دانشجو به 
خارج از كشور و 
آوردن استاد به 

كشور، ايده‌اي 
نسبتاً كهن است 

و به انديشة 
پيشرفت گره 

خورده است
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از زمينه‌هاي خوب آنجا استفاده و زمينه‌هاي بد آنجا را فراموش كنيد كه يكي از مسائل 
بد آنجا مسئلة دموكراسي بود!«

مدارس دختران
سعيد وزيري، پژوهشگر و مدرس حوزة آموزش‌وپرورش نيز در نوبت عصر همايش، 
با عنوان »مدارس دختران از 1280 تا 1317« براي حاضران به ايراد سخن پرداخت. وي 
گفت: »نخستين گروه زنان در سال 1314 به دانشگاه رفت. از سال 1280 تا 1290 فقط سه 
دانش‌آموز دختر ابتدايي تصديق ششم ابتدايي را دريافت كرده بودند. خانم مهرتاج رخشان 
اولين ديپلمة فارغ‌التحصيل در كشور در سال 1284 است. آن زمان رسم بود كه فارغ‌التحصيل 
به دو زبان انگليسي و فارسي كنفرانس بدهد. خانم درخشان، پس از آن، با كمك گرفتن از 
پدرش چند مدرسة دخترانه در شهرهاي گوناگون، از جمله اصفهان و بندر انزلي، تأسيس كرد. 
او حتي پايه‌گذار خانه اميد در كشور بود و افراد گرفتار و آلوده را جمع‌آوري مي‌كرد و در اين 
مراكز به تحصيل وا مي‌داشت. من در سال 1338 توانستم براي نخستين بار با خانم درخشان 

در دماوند ديدار كنم و اسناد و مدارك او را دربارة تاريخ آموزش‌وپرورش ببينم.«
دكتر محمدمهدي شاكري، پژوهشگر، در ادامه، زیر عنوان »از مدرسة سپهسالار تا 

دانشكدة معقول و منقول« براي حاضران سخن گفت.
عنوان  سپهسالار،  مدرسة  و  مسجد  پژوهشي  هويت  بازبيني  اينكه  به  اشاره  با  وي 
پروژه و طرح‌پژوهي است كه در دست انجام دارد، گفت: »از نظر قدمت بنا، ما دو مسجد 
سپهسالار قديم و سپهسالار جديد داريم. بانی مسجد، مدرسه و كتابخانة سپهسالار، ميرزا 
حسين‌خان سپهسالار در ساخت مسجد و مدرسة سپهسالار تأكيد بر اين بود كه با تجربة 
تأسيس دارالفنون متفاوت باشد. توليت مدرسة سپهسالار از سال 1309 به وزيران علوم 

سپرده مي‌شود و اطلاعات موثقي از فارغ‌التحصيلان مدرسة سپهسالار در اختيار نداريم.«
دكتر سيدعبدالامير نبوي، دانشيار پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي، ديگر 
سخنران نوبت عصر همايش هم دربارة »بازخواني تجربة مدرسه علوم سياسي« سخن گفت. 

وی توضیح داد: 
ميرزا مهدي‌خان معتمدالدوله، مؤلف اولين كتاب حقوق بين‌الملل به زبان خارجي 
از آغاز، كار پذيرش  است كه در تأسيس نخستين مدرسه علوم سياسي همت گماشت. 
مدرسة علوم سياسي با آزمون بود و اعلام شده بود كه فرزندان نخبگان براي تحصيل به اين 
مدرسه بيايند. اين مدرسه ديپلم علوم سياسي مي‌داد كه بعد به ليسانس تبديل شد. مدرسة 
علوم سياسي برعكس دارالفنون كه مطرح بود، از نظر كمي و كيفي با مشكلاتي مواجه بود؛ 
گرچه با بالاترين استانداردهاي آن زمان كار مي‌كرد و فارغ‌التحصيلان برجسته و مهمي 
داشت. مؤسسان اين مدرسه هم می‌گفتند ما در پي تربيت اشخاص هستيم، نه فقط تربيت 

ديپلمات. ما مدرسه را براي تقويت زبان فارسي ايجاد كرده‌ايم.«

سعيد وزيري: 
نخستين گروه 
زنان در سال 1314 
به دانشگاه رفت

دكتر شاكري: 
از نظر قدمت 
بنا، ما دو مسجد 
سپهسالار قديم و 
سپهسالار جديد 
داريم


